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 ٢س تفسير سوره مبارکه فتح ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

يهديك صراطاً  يتم نِعمته علَيك و ما تأَخر و ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك و )۱( إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿

للَّه  ادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم وهو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزد )۳ينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً ( و )۲مستقيماً (

و اتماوالس ودنج ضِ ويماً ( الأركيماً حلع ٤كَانَ اللَّه( و نِينمؤلَ الْمخديل  ارها الأنهتحن ترِي مجت اتنج اتنمؤالْم

ا ويهف يندالخ هِمئَاتيس مهنع كَفِّري يماً ( وظزاً عفَو اللَّه ندع ك۵كَانَ ذل( و و ينقافنالْم ذِّبعي و قَاتافنالْم  ينرِكشالْم

و ءِ ووةُ السرائد هِملَيءِ عوالس ظَن بِاللَّه ينالظَّان رِكَاتشالْم و هِملَيع اللَّه بغَض و مهنلَع دأَع و منهج ملَه  اءَتس

  ﴾)٧(و للَّه جنود السماوات و الْأَرضِ و كَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً  )۶مصيراً (

  فرق نصر و ظَفَر با فتح و علّت متصف شدن صلح حديبيه به آن

ه اسلام و يزها چند جنگ علآن رو؛ در مدينه نازل شد و ١»هيبيصلح حد«ان يدر جر »فتح« ٴسوره مبارکه

کدام چياما از ه ؛ها ختم شداسلام و مسلمان يظفرمند الهی بهنصرت  اها بل شد که غالب آن جنگيها تحممسلمان

 ،»رفَظَ«اما  ،وز شدنديرها پنها مسلمانياو مانند ان جنگ خندق يجر ،ان جنگ بدريجردر  .اد نشديبه عنوان فتح 

                                                
١ .دامضا شد و در سوره فتح به آن اشاره شده است.  هيبي) و مشرکان مکه، در منطقه حداالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريپ ينب يبود که در سال ششم هجر يصلح مانيپ ه،يبيصلح ح

 يبه سو ار يشخص گرفت مي) تصماالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريمواجه شدند، پ شيقر ينرهسپار مکه شده بودند با ممانعت مشرکعمره به جا آوردن مناسک حج  يمسلمانان که برا
 رضوان فراخواند، پس از مذاکراتي عتيمعروف به ب مانيي) مسلمانان را به پاالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريپ ،يخبر قتل و عهيو شا فرستاده تيمبفرستد تا مذاکره کند، پس از عز شيقر

  .بسته شد هيبيحدصلح  مانيسرانجام پ ينطرف ينب



 

  ١٤از ٢شماره صفحه:   ٠٣/٠٣/٩٥     ٢ سهجلوره مباركه فتح ـ س

»بشود او وارد کشور و شهر ،ب مسلّط بشوديفتح است؛ فتح آن است که انسان بر رق  ازيرو مانند آن غ »صرن، 

بر را يان خيجر وارد قلعه بشود.و د يبگشامثل فتح خيبر او را  ٴا قلعهينش بشود يوارد سرزم و را باز کند او شهر

ان يان بدر و جريد فتح؛ اما جرنيگويه را مان فتح مکّيند فتح، جريگويرا م» هيبيصلح حد«ان يند فتح، جريگويم

  اد نشده است.ياز آا به عنوان فتح  ،است »رفَظَ«است و  »صرن«نها يامانند خندق و 

ن يا ،دينها تعهد کردند که شما سال بعد وارد بشوياشد و ه فتح مکّ ينه برايچون زم» هيبيصلح حد«ان يجر

 از يرشود فتح؛ لذا چون فتح غيمن يا ،آا باز شد يبه روه مکّ ٴدروازهو دند يه رسبود که به دروازه مکّ يفتح

»فتح ينهم ،ه سوميدر آ .بشود يگريتواند سبب ديم يکي يا عطف بشود يگريتواند بر ديم يکي ،است »صرن 

 يگريد بر يکي» صف« ٴنکه در سوره مبارکهيچه ا ،﴾ينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً و﴿شده است:  يتلقّ »صرن«سبب 

، ﴾فَتح قَرِيب أُخري تحبونها نصر من اللَّه و و﴿ن است: يا» صف«زده سوره مبارکه يه سيآ ؛عطف شده است

»ٴن هم مادهيگرفت. بنابرايقرار نم يگريسبب د يکيا يشد يعطف نم يگريبر د يکي ، فتح بوديناگر ع »صرن 

بود که فتح مطلق  بييرک فتح قَي» هيبيصلح حد«ان يجر است. »رفَظَ« و »صرن« از يرغ» فتح«أت يو هم ه» فتح«

  .﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿ فرمود: ،ه استان فتح مکّيجر و آنرا به دنبال داشت 

  در جامعه قبل از اسلام و شارع مؤيد آن» ذَنب«رواج واژه 

 ؛در محاورات عرف بودند ،ستندينشارع  يابتکار يهاقتيحق »نبذَ«و  »مغفرت« اين است که گريمطلب د

 ،است »نبذَ«ن يگفتند ايم ،کردنديگران اگر دستور برتر را تخلف ميذکر کرده؛ د آن يبرا يمنتها شارع حدود

 »نبذَ« کرده و ترک اطاعت را يين و تبيينن آمده برتر را مشخص کرده و وجوب اطاعت را تعيگناه است؛ منتها د

در  »ذَنب«مشخص کرده است. اصل  آن يبرا را يحدود و دانسته »نبذَ«را  ينهاب نکردن از ماجتن ،دانسته

هست؛  »مذنب« آن جامعه ع بکند نسبت به او ظلم کرده و در برابر قانونيرا ضا يگريحق د يهر کس ،جامعه بود
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از خدا لازم است؛ اما اگر  تغفارِن اسيباشد، ا يدستور الهو باشد » حکم االله« ،باشد» حق االله«اگر  »ذَنب«منتها 

  ست. امردم  نزد »ذَنب«ن يا ـ ندهست که مردم قائل يحقـ حق مردم باشد 

  بودن خود به گمان اهل مصر» مذنب«سخن موسای کليم به 

 اد کردي ينچنم يکل يجا از وجود مبارک موساآن يذات اقدس اله ،که قبلاً بحث شد» شعراء«در سوره مبارکه 

ـ » شعراء« ٴه چهارده سوره مبارکهيدر همان آـ  يموس ،ندبه طرف مصر حرکت کمأمور شد حضرت  وقتي که

چون قبلاً  ،ت کنميمأمور شدم بروم مصر و آا را هدامن که  ؛﴾لَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَن يقْتلُون﴿و عرض کرد: 

 »ذَنب«نها من يهستم و از نظر ا »مذنب«نها يا نزد ،شتمرا کُ يزدم و کس يليس ،من مشت زدم ١﴾فَوكَزه موسي﴿

 ،ميکنيم را حلّ يهم آن مشکل قبل ،ميکنيم ياريست؟ که خدا فرمود ما يف چيتکل ،ترسم که مرا بکشنديم ،دارم

ن يو ان اصطلاح رواج داشت يدهد که اينشان م ﴾لَهم علَي ذَنب﴿و ن يا !ديايش بيپ ي مشکل بعديمگذاريهم نم

   .بشود يتلقّ »مذنب«گران يد از نگاهح بود که انسان يکلمه صح

  پيامبر به واسطه فتح» ذَنب«بيان امام رضا(عليه السلام) بر مقصود آيه از غفران 

ده يبا عق ،نهاين ايکه شما با ده و آله و سلم) فرمود ياالله عل يغمبر(صليبه وجود مبارک پ يجا ذات اقدس الهنيا

ه که فاتحانه وارد مکّ اما وقتي ؛يبود »مذنب«نها يا نزد و ينها مبارزه کرديا يرسوم و رسوبات جاهلبا  ،نهايا

سط قرار ان را بيو خانه ابوسف يبده ٢»الْمرحمة ومي وميأَلْ«و شعار  و عفو کني رف نظر کنينها صيو از همه ا يبشو

چه  ،چه گناهان تازهو چه گناهان کهنه کنيم؛ مي حلّ را پنداشتنديکه آا م همه آن گناهانيبا اين کارها  ،يبده

ن تأخر ي، ايداد انجام آابعداً به زعم نه يکه در مد چه گناهانيو  يانجام داد آاه به زعم که قبلاً در مکّ گناهاني

                                                
 .١٥. سوره قصص، آيه ١

  .٢٧٢، ص١٧ج البلاغة لابن أبي الحديد، ج . شرح٢
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 نزد ٴگناهان نو و کهنه !ديآيبعداً م اينکه نه»! تأخريما «نه  ـ ﴾ما تأَخر﴿ و ﴾ما تقَدم﴿ـ ذکر شده  يبا فعل ماض

ق آمده ياهل تحق يهايردر تفس ،ما آمده ييه) در جوامع روايل از وجود مبارک امام رضا(سلام االله علين تحلينها! ايا

ون يعت را از ين روايا ٣ه)يض(رضوان االله عليمرحوم ف .کردند ي راه را طينهمهم شان يکه ا زانيالمده به يتا رس

ث را نقل ين حديه اي آينل هميض در ذيه) نقل کرده، مرحوم فيوجود مبارک امام رضا(سلام االله علو  ٤اضاخبار الر

 ﴾ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك﴿ که» و في العيون عن الرضا عليه السلام قال انه سئل عن هذه الآية«کند: يم

 نزد ؛»صلَّي االلهُ علَيه و آلهد عند مشرِكي أَهلِ مكَّةَ أَعظَم ذَنباً من رسولِ اللَّه لَم يكُن أَح« يعنی چه؟ حضرت فرمود:

لأَنهم كَانوا يعبدونَ من دون اللَّه ثَلَاثَمائَة و ستين «چ کس گناهکارتر از حضرت رسول نبود! چرا؟ يمردم مکه ه

كَلمة الْإِخلَاصِ كَبر ذَلك  یإِلَ بِالدعوة صلَّي االلهُ علَيه و آلهفَلَما جاءَهم « ،دنديپرستينها ميرا ا بت ٣٦٠؛ »صنما

همه  يبرا اين کار کهد يگانه خط بطلان کشصد و شصتيس يهان بتيهمه ا يروبر ؛ حضرت آمد »علَيهِم

و عظُم و  كَلمة الْإِخلَاصِ كَبر ذَلك علَيهِم یبِالدعوة إِلَ صلَّي االلهُ علَيه و آلهاءَهم فَلَما ج« ! بودينها سنگپرستبت

ن يکه گفتند ا ﴾إِلَّا اختلاق﴿: الى قوله« ٥،﴾ءٌ عجابإِنَّ هذا لَشي﴿که گفتند:  »﴾أَ جعلَ الْآلهةَ إِلهاً واحداً﴿قَالُوا 

 او خودش درآورده ـ معاذاالله ـها را ن حرفياو او خلق کرده  عنيي؛ اختلاق يختلاق و خلقت کردن جعلجزء ا

٭  إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿ مكَّةَ قَالَ لَه يا محمد صلَّي االلهُ علَيه و آلهنبِيه  یفَلَما فَتح اللَّه عز و جلَّ علَ«! است

رأَخما ت و بِكذَن نم مقَدما ت اللَّه لَك رفغيكَّة ﴾للِ مي أَهرِكشم دنا تو داشتي ؛ پس گناهاني»عن يبا ا که به زعم آ

نها ياز ا داشتي خودت» عدو أَعديٰ«که نسبت به  يبا اقتدار نها منت گذاشتييشود، چون بر همه ايفتح بخشوده م

                                                
  .٣٨، ص٥تفسير الصافي، ج. ٣
  .٢٠٢، ص١عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج. ٤

  .٧. سوره ص، آيه ٥
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إِنكَارِ  یلأَنَّ مشرِكي مكَّةَ أَسلَم بعضهم و خرج بعضهم عن مكَّةَ و من بقي منهم لَم يقْدر علَ«. يرف نظر کردص

م كي ذَلف مهدنع هبذَن ارفَص هإِلَي اسا النعإِذَا د هلَيع يدحوالتفُوراً بِظُهغهِملَيع ورِه«.   

ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ﴿ه آمده ين آيکه در ا نبين ذَيا ،ه)يل وجود مبارک امام رضا(سلام االله علين تحليبرابر ا

بِكاست که » شعراء«زده سوره مبارکه يه سيکه آاست  نبي همان ذَيرنظ ﴾ذَن﴿ذَنب لَيع مذَنب«ن يوگرنه ا ،﴾لَه« 

با آن  تناسبي ،ا علت آن باشدينکه معلول فتح مکه باشد يه ندارد تا ابا فتح مکّ يچ ارتباطيه ،گناهـ معاذاالله ـ  عنيي

 دا و قضابا اَ ،شوديده ميم؟! گناه با توبه بخشينکه گناهان تو را ببخشيتا ا ﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿ !ندارد

دهد که يه نشان مين آيل اين خود صدر و ذينه با نعمت! بنابرا ،شوديده ميحقوق بخش هيدأبا ت و شوديده ميبخش

ن از يدهد که اينشان مهم ه) يل وجود مبارک امام رضا(سلام االله عليست و تحلين يمصطلح شرع »ذَنب«منظور 

  .﴾لَهم علَي ذَنب﴿است که » شعراء«زده سوره مبارکه يه سيسنخ آ

بر هستند، نها يا و مانند ٦»حسنات الْأَبرارِ سيئَات الْمقَربِين« از بابکه ها گفتند يست که برخآن ا يمطلب بعد

إِنَّ ﴿ن است که يآن حضرت ابيان نکه يا يست، برايغمبر مطرح نينها باشند نسبت به وجود مبارک پيفرض هم از ا

ي ولاَتص ي وكسو ن اييحلّ مي لاتمَمينالَمالْع بر او ات و موتاگر انسان کامل به جايي برسد که حي ٧،﴾ه »ّهلل« 

   !او که ذنبي ندارد ،باشد

  او» ذَنب«عدم دلالت آيات دال بر مأموريت پيامبر به استغفار بر 

سوره  وزدهندر آن سوره يعني آيه  ،بحث شدهم اي که به نام خود حضرت است و قبلاً اما آنچه در سوره مبارکه

حضرت هم و استغفار هست  ،﴾الْمؤمنات للْمؤمنِين و استغفر لذَنبِك و فَاعلَم أَنه لاَ إِله إِلاّ اللَّه و﴿قبلي که فرمود: 

                                                
  .٢٥٤، ص٢. كشف الغمة في معرفة الأئمة(ط ـ القديمة)، ج٦
  .١٦٢. سوره انعام، آيه٧
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کنيم مي . ما استغفارباشد» رفعاً للذنب المتحقِّق«اينکه نه  ،بود» دفعاً للذنب« ايشان اما استغفار ؛کرداستغفار مي

 ،کننداطاعت مي ،کننداستغفار مي ؛نيامده کند براي دفع گناهانحضرت استغفار مي و براي رفع گناهان آمده

استغفار براي رفع هميشه چنين نيست که اين ، پسمواظبت دارند که گناه نيايد و کننددعا مي ،کنندعبادت مي

سوره قبلي هم نوزده که نيامده است. بنابراين از آيه است  نبيبراي دفع ذَجا بلکه در اين ،آمده باشد »ذَنبِ«

مصطلح فقهي  »ذَنب«تواند همين مي »ذَنب«آن البته نبي داشت! شود استفاده کرد که ـ معاذاالله ـ حضرت ذَنمي

ه ک »نصر«سوره در  ؛طور استهم همين» صرن«چه اينکه سوره مبارکه  ،است »ذَنب«فع داما استغفار براي  ،باشد

طوري که آيه محل همان ؛غير از فتح است »صرن«دهد که اين هم شهادت مي ٨،﴾الْفَتح إِذَا جاءَ نصر اللَّه و﴿ فرمود:

ل سوره مبارکه شهادت داد، آيه او ٩»صف« ٴطوري که آيه سوره مبارکههمان و دهدشهادت مي» فتح«بحث سوره 

در جنگ احزاب  ؛ولي فتح نبود ؛بود »صرن«در جنگ بدر  ؛ح استغير فت »صرن«دهد که هم شهادت مي» نصر«

»که اما در جريان جنگ خيبر فتح بود ؛ولي فتح نبود ،بود »صرن ر وجود مبارک حضرت امير(سلام االله عليه) د

اين  ،تندگرف سرانجامشهر را  و وارد شهر شدند ،ه اينها فاتح شدندهمه وارد شدند. در جريان فتح مکّو قلعه را کَند 

بدر فتحي در کار نبود و قرآن از جريان بدر و احزاب به عنوان فتح ياد  و اما در جريان احزاب !شود فتحمي

در  جاآن ،﴾الْفَتح إِذَا جاءَ نصر اللَّه و﴿هم دارد: » نصر«ل سوره کند. در آيه اوبه عنوان نصر ياد ميبلکه  ،کندنمي

 ٴاين استغفار به مترله ١٠،﴾استغفره الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاً ٭ فَسبح بِحمد ربك و رأَيت و﴿ ادامه فرمود:

چه در  ،آمده است. پس اصل استغفار اگر به وجود مبارک حضرت اسناد داده شد شکر نعمت ونيامده  دفع غرورِ

 ،مصطلح شرعي است »ذَنب«و مانند آن، اين استغفار از » نصر«وره چه در سو اي که به نام حضرت است سوره

                                                
  .١. سوره نصر، آيه٨
  .تحبونها نصر من اللَّه و فَتح قَرِيب و بشرِ الْمؤمنِين﴾ ي﴿و أُخر؛ ١٣. سوره صف، آيه٩

  .٣و ٢. سوره نصر، آيات١٠
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کند اين حشره آمده را انسان سعي ميکه يک وقت است مگسي آمده  !»رفعاً للذنب«نه  ،است» دفعاً للذنب«لکن 

ينها همه ا ،اين حشره نيايد ،ست که مگس نيايدوا در دستبادبزن  يا نشينديک وقت است که زير پنکه مي ،بردارد

  نه براي رفع او. ،براي دفع اوست

  هست. »نبذَ«نوعی وجود ظهور در  ،»ها«به ضمير » ذَنب«اضافه پرسش: 

که وجود مبارک » شعراء«مثل همين بيان آيه سيزده سوره مبارکه  ؛آا نزددر محقَّق است  »نبذَ«پاسخ: بله، 

تحليل نوراني  !هستم »ذنبم«آا  نزد اما ؛قَّق هم هستمح که﴾ لَهم علَي ذَنب﴿و موساي کليم عرض کرد خدايا! 

وگرنه هيچ  ،بود »ذنبم«ه مردم مکّ نزدحضرت فرمود  ،همين است عيون اخبار الرضاامام رضا(سلام االله عليه) در 

ا شما را پيروز کرديم ت» حديبيه«با بخشودن گناه نيست! فرمود ما در » صلح حديبيه«ه يا تناسبي بين فتح مکّ

اين تحليل نوراني امام رضا(سلام  .گناهان شما بخشوده بشود، اين يعني چه؟ ارتباطي بايد بين سبب و مسبب باشد

 »نبذَ«نه  ،»عند الناس« »نبذَ«يعني  ،»نبذَ«شود که منظور از اين معلوم مي ،عيون اخبار الرضااالله عليه) برابر 

بيان سيدنا الاستاد طبق ي هم هست. يجامر رااز اين تعبيرات که » اءشعر«نظير آيه سيزده سوره مبارکه  !»عند االله«

شده که همان حقيقت لغويه قيودي به آن اضافه شده  ،طور نيست که ما يک حقيقت شرعيه داشته باشيمهم اين

شود حق کسي را رعايت نکند مي يا ،»ذنبم«شود نکند مي اطاعتمصطلح شرعي، وقتي انسان قانوني را 

»١١.»ذنبم  

  گاه مثبت نشدند!هيچذهنيت آا ها امثال ابوسفيانپرسش: 

                                                
ي و لا المراد بالمغفرة أن ليس المراد بالذنب في الآية هو الذنب المعروف و هو مخالفة التكليف المولو يو بالجملة هذا الإشكال نعم الشاهد عل«؛ ٢٥٤، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ١١

ء و أما الشي يما يستفاد من موارد استعمالاته هو العمل الذي له تبعة سيئة كيفما كان و المغفرة هي الستر عل يالمخالفة المذكورة فالذنب في اللغة عل يمعناها المعروف و هو ترك العقاب عل
  ».أذهاننا اليوم أعني مخالفة الأمر المولوي المستتبع للعقاب و ترك العقاب عليها فإنما لزماهما بحسب عرف المتشرعين المعنيان المذكوران المتبادران من لفظي الذنب و المغفرة إلى
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 ١٢؛»ما أَسلَموا و لَكنِ استسلَموا«بيان نوراني حضرت امير اين است که  !اي نداشتندپاسخ: هيچ راه چاره

بعد از فتح و دند ه کافر مطلق بوقبل از فتح مکّ :که دودمان بني اميه اينها زندگيشان به دو بخش تقسيم شدفرمودند 

اما توده مردم مکه ديگر نسبت  ،»ما أَسلَموا و لَكنِ استسلَموا«اي ايمان نياوردند ه هم منافق مطلق شدند و لحظهمکّ

و راهي نداشتند  ،براي اينکه يا توحيد را پذيرفتند يا تظاهر به توحيد کردند ،دانستندبه حضرت خود را طلبکار نمي

وارد شد و همه اينها  هنگام فتح مکه ها را هم وجود مبارک حضرت اميربا آا بود و جريان بت فهميدند که حق

فضاي به حسب ظاهر ه فضاي مکّ و ديگر هيچ حرفي براي گفتن نداشتند ،را ريخت دور و به صورت هيزم درآورد

  شد. یامن

، دانستامت مصر میکار گنه درباره ... که خودش را (عليه السلام)حضرت موسیممکن است که پرسش: 

  .بداندار کرا گنه خودشهای بدر مثلاً و کشتهبدر  جريان دررسول خدا جا هم اين

که من در برابر قانون الهي  عرض نکرد پاسخ: غرض اين است که وجود مبارک موساي کليم هم به خدا

»هستم! فرمود:  »ذنبم﴿ذَنب لَيع مدانست و معصوم با اينکه خودش را معصوم مي ،ترسم قيام بکنممن مي ؛﴾لَه

نسبت به پيغمبر(صلي االله عليه و آله  عيون اخبار الرضاطبق تحليل وجود مبارک امام رضا در  ،همين تعبير !هم بود

همه اينها را حضرت  ،بت داشتند ٣٦٠ و هاي اينها را که آلهه اينها بودبت ،براي اينکه پيغمبر ،و سلم) هم هست

آا  نزد ١٣،﴾ءٌ عجابأَ جعلَ الْآلهةَ إِلٰهاً واحداً إِنَّ هٰذَا لَشي﴿آا گفتند:  ،ندهست اينها باطل و فرمود کهکرد محکوم 

»ا چوبي بيشتر نبودندکه حق شد و معلوم شد  ،ه شد و توحيدبعد حالا که فتح مکّ ،بود »ذنبمديگر اين  ،آ

  برطرف شد. »نبذَ«

                                                
  .١٦. ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه١٢

 .٥. سوره ص، آيه ١٣
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آنگاه که گناه ايشان بخشيده شد، مردم بخشيدند يا کار بود، ه گناهفرموديد پيامبر از نظر مردم مکّاينکه پرسش: 

  خدا؟

معلوم  و کردند که حق با آا بودمردم خيال مي !نبود تا خدا ببخشد »نبذَ«يعني برطرف شد، اصلاً نه! پاسخ: 

  حق با آا نيست. که شد 

  فتح مکه و بيان مصاديق آناکمال دين و اتمام نعمت از ثمرات 

أَتممت علَيكُم  و﴿آمده و  ﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم﴿» الوداع ةُحج«در مسئله  ،﴾يتم نِعمته علَيك و﴿: فرمود

به برکت همين  ،ه آمدهکه بعد از فتح مکّ دين اکمال نعمت وولايت است  همان نعمتآمده که اتمام نعمت  ١٤﴾نِعمتي

هدايت تکويناً راه راست را در اداره و ادامه مسائل ديني يعنی خدا  ؛﴾يهديك صراطاً مستقيماً و﴿ه بود. فتح مکّ

ه که اين در فتح مکّ ﴾ينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً و﴿ :شوددستورها يکي پس از ديگري وارد ميهم کند و تشريعاً مي

»ز شدهعزي »صرن، »فرمايد اين کار برکات ديگري هم پيروزمندانه شده است. بعد مي وظفرمندانه  ،عزتمندانه »صرن

 ستاد و سپاه الهي ،کند که کلّ نظامبندي ميار دارد، دو؛ اينها را جمعهاي ديگري هم نسبت به کفّدارد، يک؛ عذاب

هم بيان اينکه در  ،قمت استنِ ،هم نسبت به کفار ،تند، اين سه؛ اين کارها هم نسبت به مؤمنان رحمت اسباشمی

ه حاصل اين فتح مکّ تا ند که همه دست به هم دادندهست نظام تکوين آنچه در آسمان و زمين است مأموران الهي

ل و شما طبق عل ١٥،»لَيت شعرِي بِأَي شيءٍ غَلَبتنِي«گفت: ميو کرد طوري که اباسفيان تعجب ميوگرنه همان ،شد

شما يا پياده بوديد و براي اينکه تمام امکانات نظامي در اختيار آا بود  ،عوامل نظامي راهي براي پيروزي نداشتيد

آا با کباب سربازان  !کرديداينها را تجهيز مي آنکرديد يا با چوب و امثال يا با خرما سربازان خود را اداره مي
                                                

 .٣. سوره مائده، آيه ١٤

أَبِي سفْيانَ، و  يعلَ ـ اللَّه علَيه وسلَّم يصلَّ ـ إسلَامهم و روِينا بإسناد متصل عن عبد االله ابن أَبِي بكْرٍ قَالَ: خرج النبِي قَالَ: فَتابوا بعد و حسن«؛ ١٣٥،  ص٧. الروض الانف الوكيل، ج١٥
 رِي بِأَيعش تلَي فْسِهي نانَ قَالَ ففْيو سأَب هإلَي ظَرا نفَلَم جِدسي الْمف ولَّهص بِيلَ النتنِي، فَأَقْبءٍ غَلَبييش تح لَّمسو هلَيع قَالَ:  ياللَّه و هفَيكَت نيب هدبِي برانَضفْيا سا أَبك يتو  بِاَاللهِ غَلَبفَقَالَ أَب

 ».سفْيانَ أَشهد أَنك رسولُ االلهِ
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همان  !کرديدشما فکر نمي ،کردندبا شمشير سربازان خود را تجهيز ميو شتن با مرکَب دا و دنکردمي تغذيهخود را 

ه هم هست؛ در اين درباره فتح مکّ ،هاي مدينه فرموددر جريان نجات دادن مردم از دست يهوديفرمايشی را که 

فرمود  ١٦؛﴾م مانِعتهم حصونهم من اللَّهظَنوا أَنه ما ظَننتم أَن يخرجوا و﴿هاي مدينه فرمود: جريان کوچاندن يهودي

 ؛﴾ما ظَننتم أَن يخرجوا﴿فرمود:  !ور شدطه هم هميننه دشمنانتان! در مکّو کرديد ما کاري کرديم که نه شما فکر مي

آا هم  ؛﴾هم حصونهم من اللَّهظَنوا أَنهم مانِعت و﴿ها مجبور بشوند مدينه را ترک کنند! کرديد که يهوديشما فکر نمي

گفتند که چندين نفر بايد باز و اين درِ قلعه را مي ،که قابل فتح نيستهم قلعه  و نشين هستندکردند که قلعهفکر مي

که اين را هم آا  و خواستاين فقط حضرت امير مي !توانست درِ قلعه را فتح کندنميهم کسي  و کردندبسته مي

نه و کرديد مدينه که نه شما فکر ميمقتدر هاي فرمود ما کاري کرديم که در کوچاندن يهودي .کردندني نميبيپيش

، اين دو؛ چنين چيزي هم در ﴾ظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّه و﴿، يک؛ ﴾ما ظَننتم أَن يخرجوا﴿دشمنانتان! 

 ؛﴾هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين﴿ کرديمه اين کارها را براي چندين نعمت که بود؛ لذا فرمود فتح مکّ

ولي اکثري  ؛بردنداي منافقانه به سر ميهو نيروي تجهيزي تو با آرامش آمدند، گرچه عدستاد  ،سپاهيان ،هانظامي

 .شده است آمدند نينه الهي که در قلوب اينها القاکينت و طمأبا س ،تو را ياري کردند به هر حالهاي مدينه مسلمان

ها را با انزال سکينت و آرامش قلب مسلمان ١٧،﴾قَذَف في قُلُوبِهِم الرعب﴿قلب دشمنان را با رعب لرزاند که 

   .﴾اناً مع إِيمانِهِمهو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إِيم﴿مطمئن کرد 

                                                
 .٢. سوره حشر، آيه ١٦

 .٢. سوره حشر، آيه ١٧
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که است  براي اين ،کنده را با وسيله محکوم به شکست ميکند و مشرکان مکّاينکه شما را بدون وسيله پيروز مي

﴿و اتماوالس ودنج لَّهضِ لمقتدر هستند که هم همه  و ندباشمی سپاهيان الهي ،آنچه در صحنه هستي هست ؛﴾الأر

  هاي قبل اشاره شد. ثهايش در بحنمونه

  و معنای آن ﴾كَانَ اللَّه عليماً حكيماً و﴿در » کان«ناقصه بودن 

﴿و گويد فعل است و اسم و خبرمي ،»کان«اگر به يک نحوي بگوييد که مستحضريد را  »كَانَ«اين  ،﴾كَانَ اللَّه 

و » إنّ«طوري که حرف مثل همان .نيستاين فعل  ،گويد اين حرف استمي ،؛ اما به يک حکيم بگوييدخواهدمی

دهد يکي را رفع مي» كَانَ«دهند، اين را رفع مي و ديگریدهند يکي را نصب ميـ اين حروف مشبهه فعل ـ » أنّ«

نسلخ از فعل است و مکه گويند آا مي ؛﴾كَانَ اللَّه عليماً حكيماً و﴿اين حرف است  ،دهدرا نصب مي ديگریو 

» کان«که خدا قبلاً عليم و حکيم بود و الآن اين  باشداين هم طور نيست که فعل ماضي باشد و معنايش زمان، اين

نسلخ برخي از آن محققان صرفي هم گفتند حالا اين م !زمان نداردو گويند اين اصلاً حرف است فهماند! آا مينمي

ناقصي که در » ونکَ«اين  .کار فعل را ندارد و کندکار حرف را ميکه نسلخ از زمان باشد وقتي م ،از زمان است

که نصب و رفع » إنّ«حرف است نه اسم، مثل » کان ناقصه« ، يعنیگويند همين استمي ،هاي عقلي هستکتاب

دهند، اينها رفع به اسم و نصب ب به اسم و رفع به خبر ميصآا منتها ندهد، که نصب و رفع مي» أنّ«يا  دهدمي

  د. نهدبه خبر مي

  اخبار قرآن از فرجام کار مؤمنين و مؤمنات و منافقان و مشرکان

﴿يماً وكيماً حلع ٭ كَانَ اللَّه نِينمؤلَ الْمخديمؤمنين و مؤمنات را در  ،که سکينت داشتند و تو را ياري کردند ﴾ل

 ﴾يكَفِّر عنهم سيئَاتهِم و﴿د در او هستند، دو؛ جاري است جا بدهد، يک؛ اينها مخلَّ ﴾من تحتها الأنهار﴿شتي که 

در فتح اينها  !هم فراهم کند و اين فوز عظيم است آا هاي اينها را مستور کند و زمينه براي مغفرت سيئاتلغزش
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ه اعث فتح مکّاي بود ببه هر وسيله ،بعضي با جان، بعضي با فکر و مشورتو بعضي با مال  ،تو را ياري کردندمکّه 

ها را خوب حفظ کنند و بچه ،دار باشندخانه ،ها سعي کردند که سابق باشندهم زن !ها و هم مردهاهم زن ،شدند

اين مجموعه از فوز عظيم  ،نددخود مردها حضور پيدا کر بعد هم و که به جبهه بروندتشويق کنند مردها را 

آا را ذات اقدس الهي به  ،کردندد کارشکني ميد و امثال اُحاما منافقاني که در جريان جنگ اُح ؛برخوردار شد

عليه اسلام توطئه کردند و رخت چه اينکه مشرکاني که بالاخره ايمان نياوردند و قبلاً  !عذاب الهي گرفتار کند

الْمشرِكَات الظَّانين  الْمشرِكين و الْمنافقَات و يعذِّب الْمنافقين و و﴿ !تعذيب کندبه عذاب قيامت بستند آا را هم بر

 ،ول از ساختار خلقت دانستندذات اقدس الهي را مخلوق و معز، نسبت به خدا بدگمان بودنداينها  ؛﴾بِاللَّه ظَن السوءِ

تفاوتي  .»سوء« داشتند و ١٨»سوء« ها؛ اينسپردندمي هانثَم و ونها را به اين صعبادت و کردنداو را عبادت نمي

گاهي آسيب  و گاهي آسيبي در درون است ؛به همين است آن جناب زمخشري بين سوء و سوء گذاشته که بازگشت

جعلَ من بعد «و اينها هست » روم«و » عنکبوت« ٴکه در سوره مبارکه »ضعف«و  »ضعف« نظير ؛از بيرون است

 و است» کُره«اگر از درون باشد  ؛فرق است» کُره«و » کَره«چه اينکه بين  ١٩،﴾ةًمن بعد ضعف قُو﴿يا » ضعف قُوةً

حملُه و ﴿کند مثل اينکه مادر رنج را از درون تحمل مي ،اگر از درون باشد ؛است» کَره«اگر فشار از بيرون باشد 

الُهصيک »اجبار«و » اکراه«، »کَره«د شواست با فشار دروني و اگر کسي را از بيرون وادار کنند مي» کُره« ٢٠﴾ف .

  ٢١د.کنايشان ذکر مي »سوء«و  »سوء«تفاوت ادبي بين 

                                                
  .کردن يناندوهگ :)يهقي(تاج المصادر ب ،(ترجمان القرآن) ،کردن ين[سَ ] غمگنامه دهخدا، سوء: لغت. ١٨

 .٥٤. سوره روم، آيه ١٩

 .١٥. سوره احقاف، آيه ٢٠

و الضعف، من ساء، إلا أنّ المفتوح غلب في أن فإن قلت: هل من فرق بين السوء و السوء؟ قلت: هما كالكرة و الكره و الضعف «؛ ٣٣٤، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج. ٢١
و كانت   المفتوح لكونه مذموماو لذلك أضيف الظن إلى : أراد به السوء و أراد به الخيرالشر الذي هو نقيض الخير. يقال یء. و أما السوء بالضم فجار مجريضاف إليه ما يراد ذمه من كل شي

إِنْ ﴿التأويل الذي ذكرنا و أما دائرة السوء بالضم، فلأن الذي أصام مكروه و شدة، فصح أن يقع عليه اسم السوء، كقوله عز و علا  یإلا علالدائرة محمودة فكان حقها أن لا تضاف إليه 
  ».﴾أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً
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  ؟...غفران آاست يا همان تکفير سيئات پرسش: 

 دارد؛حساب ديگري  بخشودن و است »پوشاندن«به معنای آن  ؛سيئات زمينه غفران است »تکفير«نه، پاسخ: 

تکفير  ، پسشودبخشوده مي »نبذَ« لّاساس مغفرت اين است که کُ ،رسدب »غفران«کم به زمينه است که کم تکفير

  مغفرت است. غير از

  ... . هست يافقط برای ذات اقدس الهی » کان«پرسش: 

  چنين است. پاسخ: نه، موجود مجرد ديگري هم باشد

  بود؟ طورجا هم همينآن ٢٢،كَانَ من الْكَافرِين﴾و ﴿ فرمود:پرسش: 

يعني  ؛»و کانوا کذا، و کان کذا«هاي ادبي هم هست که استمرار داشت در کتاب و ، سابقاً هم بودپاسخ: آنکه نه

اما درباره ذات اقدس الهي که حال و گذشته و آينده يکسان  ،شودديگر آينده را شامل نمي که اين استمرار داشت

 ؛﴾كَانَ من الْكَافرِين و﴿مثل  ؛دنبرسانند استمرار را نتواها ميمضارع !اين ماضي در برابر مضارع نيست ،است

ولي  ؛شودماضي مستمر؛ اما مضارع را شامل نمي لکن اين ماضي هست ،چنين بوده استاز ديرزمان اينيعنی 

حرف است. »أنّ«و » إنّ«اصلاً نظير نسلخ از زمان است يا نه، درباره ذات اقدس الهي يا تعبيرشان اين است که م  

  برکات شامل حال مؤمنين و نقمات بر منافقين بيان بعضی از

﴿و و هِملَيع اللَّه بغَض و مهنلَع و منهج ملَه ديراً أَعصم اءَتانزال  ؛مؤمنين چندين برکت ذکر فرمود ٴدرباره ،﴾س

تکفير سيئات  ،است ﴾ا الأنهارتجرِي من تحته﴿ست و وارد کردن در جناتي است که ازيادي ايمان  ،ستاسکينه 

اين چندين نعمت است نسبت به مؤمنين و مؤمنات. درباره مشرکين و منافقين هم چندين  ،فوز عظيم است ،است

اين مسئله بعد براي تبيين  ،﴾ساءَت مصيراً أَعد لَهم جهنم و لَعنهم و غَضب اللَّه علَيهِم و و﴿قمت است که فرمود: نِ

                                                
 .٧٤؛ سوره ص، آيه٣٤. سوره بقره، آيه ٢٢
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لذا از هر راهي که ذات اقدس  ؛کند که چيزي در عالَم نيست مگر اينکه سپاه و ستاد خداستتوحيد را ذکر مي

چه اينکه اگر بخواهد از هر راهي کسي را گرفتار کند مقدور  ،ياري کند مقدور است والهي بخواهد به کسي احسان 

ه خود کار کند و از تحت تدبير ذات اقدس الهي بيرون باشد، چيزي در جهان نيست که مستقل باشد و با اراد ؛است

مادامي که او در ، توانند معين او باشندهمه آا مي ،چون انسان در هر جايي باشد با سپاه و ستاد الهي همراه است

للَّه جنود  و﴿هم  .راهه رفته باشداگر او کج ،بشوند او گيرتوانند دامنکدام از آا مي؛ هرصراط مستقيم است

و اتماوضِ السهم  است و براي گرفتن کفّار و منافقين و اينها ذکر شده ﴾الأر﴿و و اتماوالس ودنج لَّهضِ لالأر﴾ 

للَّه  و﴿مؤمنين را بخواهد با انزال سکينه ياري کند  ؛که انزال سکينه براي آا هست ی استبراي تأييد مؤمنان

الس ودنجو اتضِ ماوءِ﴿بخواهد  هم مشرکين را ، منافقين و﴾الأروةُ السرائد هِملَيبگيرد  ﴾ع﴿و  اتماوالس ودنج لَّهل

ضِ واست ﴾الأر، ﴿و  زِيزاًكَانَ اللَّهيماً عكح﴾.  

 »و الحمد الله رب العالمين«

  


